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 چكيده
هاي قومي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشانگر  ها و گروه مطالعه حقوق اقليت

هاي رايج جلـب و   ست كه عليرغم فقدان الگوي مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدلآن ا
هاي مذكور به طرق گوناگوني مطرح  ها در اين سند حقوقي، حقوق گروه تأييد مشاركت اقليت

شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسي كشورمان، سه مقولة گروه قـومي، اقليـت دينـي و    
تفكيك شده و در حالي كه اقليت قومي با دو گروه ديگر قابـل جمـع    اقليت مذهبي از يكديگر

 است؛ براي هر يك به طور جداگانه حقوقي مطرح شده كه با هم جمع پذيرند.
شود كـه تفـاوت وجـود داشـته باشـد و       روشن است كه حقوق اقليت در جايي مطرح مي

هـاي   ترين تفاوت را با اقليتاكثريت ايرانيان و حكومت ديني برخاسته از قانون اساسي نيز بيش
ديني دارند. بنابراين، تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بيشترين عنايـت  

 اند. هاي قومي صرف را كمتر مورد توجه قرار داده هاي ديني معطوف كرده و اقليت را به اقليت
راي اسـلامي، مـاده   هاي تضمين شده در مجلـس شـو   هاي ديني، غير از كرسي براي اقليت

هـاي   شان وجود دارد. اما اقليـت  اي نيز براي رعايت حقوق مذهبي و اجراي شرايع ديني واحده
مذهبي و قومي، به واسطة اشتراك در دين، به لحـاظ حقـوق اجتمـاعي و سياسـي، بخشـي از      

 اند. بنابراين در ساحت فرهنگي كشـور، حـق آنـان بـراي     اكثريت جامعة ايراني به حساب آمده
هاي مذهبي مسلمان، بـا   شان تأييد و آزادي شعاير مذهبي اقليت تداوم بخشي به هستي فرهنگي

 عنايت به ماده واحدة مذكور، تأمين شده است.
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 مقدمه
هاي قـومي   وهها و گر هاي مطالعات قومي، بررسي وضع حقوقي اقليت يكي از روش

تواننـد   در كشورهاي داراي اقليت است. در ايـن عرصـه، مـوازين و مفـاد حقـوقي مـي      
سـو و احتمـالاً مسـايل     تصويرگر تعادل ميان نيروهاي قومي و اقليتـي و دولـت از يـك   

هـا و   المللي از سوي ديگر باشند. همچنـين، وضـع حقـوقي اقليـت     داخلي با مسايل بين
تواند محركة تنش باشد و هم فرونشانندة آن تلقـي گـردد.    هاي قومي خود، هم مي گروه

در عين حال، چنين چيزي بازتـاب ايـدئولوژي حـاكم نيـز بـوده اسـت و نقـش عامـل         
ايدئولوژيك و تفكر حاكمان كمتر از عوامل ديگر نيست. در نوشتار حاضر، بعد از طرح 

 ـ      ومي و مباحث كلي در باب جايگاه و وضـعيت مباحـث قـومي در عرصـه مطالعـات ق
0Fاقليتي

ها در قانون اساسي جمهوري اسـلامي، بـه عنـوان يـك سـند       ، از وضعيت اقليت1
 حقوقي، بحث خواهد شد.

ها، از يك لحاظ امري جديد و امروزي اسـت و از جنبـة ديگـر     مبحث حقوق اقليت
يـي طـولاني دارد. در قـرون هفـدهم و      توان گفت كه حداقل در عـالم اسـلام ريشـه    مي

ا و فلاسفه، معطوف به انسان و برداشتي انتزاعي از حقوق آن بود كه هجدهم، توجه علم
البته با طرز نگرش انسان مدرن و به اصطلاح سوژة دكارتي ـ كانتي همخـواني داشـت.     
زيرا در فلسفه و علوم اجتماعي مدرن، سخن گفتن از انسـان بلاتعـين، امـري مقبـول و     

و شـهروند (انقـلاب فرانسـه)، از     مفروض بود. از اين روست كه در اسناد حقوق بشـر 
آيد. آنچه كه بيش از هرچيز نظرهـا   انسان، فارغ از تعلقات گوناگون او سخن به ميان مي

ها جلب كرد، تاثير آنها در وقوع دو جنگ جهاني بـود. در   را به حقوق و وضعيت اقليت
 1938هـا، پيمـان    دوران پس از جنگ اول، نخستين سند حقوقي مربوط به حقوق اقليت

كشي بـود و بعـد از آن هـم اسـناد گونـاگوني در مجـامع        مربوط به منع و مجازات نسل
ها به امضاء رسيده است. البته از نگاه طرفداران حقـوق   جهاني، براي حفظ حقوق اقليت
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ها  المللي هنوز پيشرفت چنداني براي حفظ حقوق اقليت هاي اقليت، در عرصه بين گروه
هـاي اقليـت، تنـوع مطالبـات ايـن       ها، تنـوع گـروه   دولتصورت نگرفته است. مقاومت 

1Fها، راهبردهاي مختلف آنها براي بيان مطالبات گروه

هـا در   هـاي دولـت   خود، استراتژي 1
الملـل و ماننـد آن از    المللي و فضاي بين هاي بين هاي آنها، واكنش گويي به خواسته پاسخ

» پايـان  داسـتاني بـي  «به » ها يتحقوق اقل«اند تا  شوند كه باعث شده عواملي محسوب مي
 )1مبدل شود.(

شايد در تعريف اقليت، عدم اجماع كمتري نسبت به ساير مفـاهيم علـوم اجتمـاعي    
باشند. از همـه   ملاحظه شود؛ زيرا تعاريف موجود در اين عرصه بسيار نزديك به هم مي

2Fمشهورتر، تعريف كاپوتوريرتي

ي كـه در  گروه ـ«دانـد از:   است كه اقليت را عبارت مي 2
حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد، كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند و اعضاي آن 

هاي متفاوت قومي، مذهبي يـا زبـاني بـا سـاير      در عين حالي كه تبعة آن هستند، ويژگي
جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبسـتگي در جهـت حفـظ    

) آنچه كه از اين تعريـف هويـدا   2»(ن خود هستند.فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب يا زبا
3Fيابي شود، تنوع هويت و هويت مي

هاي اقليت است. همين نكته در مـورد   در ميان گروه 3
) شايد نتوان بين اقليت و گروه قومي تمـايز اساسـي   3هاي قومي نيز صادق است.( گروه

نـژاد، مـذهب و   هـايي همچـون زبـان،     طور كه در جوامع مختلف مؤلفه قايل شد. همان
فرهنگ، عامل ايجاد قوميت است، يعني مثلاً تمايز ديني باعث ايجـاد گـروه قـومي (يـا     

لانكا عامل زبـان اسـت، در آمريكـاي جنـوبي نـژاد و       شود، در سري اقليت) مسلمان مي
شود، زيرا اين گروه  مانند آن. گروه اقليت نيز با توجه به اكثريت جامعة ميزبان معلوم مي

رسـد كـه در فرهنـگ علـوم      شود. با اين حال به نظر مي وصيات مشخص ميبا اين خص
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هاي عقيدتي اشاره داشته باشد؛ يعنـي   اجتماعي، تمايز ميان گروه قومي و اقليت به ريشه
شوند. بر اين اسـاس   هاي قومي محسوب مي يي از گروه اقليت به عنوان زير شاخه  گروه
يا اعتقـادات ديگـر اسـت، گـروه اقليـت بـه       هاي قومي كه عامل تمايز آنها مذهب  گروه

 توان قائل شد. شود كه تمايزي جدي بين آنها نمي آيند. با اين حال تأكيد مي حساب مي
ها و در يك دسـته قـرار    بندي اقليت آيد كه دسته از مطالب مذكور، اين نكته نيز برمي

4Fدادن آنها

سـد؛ زيـرا بـا    ر ، كار آساني نيست و اين كار ممكن و ثمربخش به نظـر نمـي  1
 ها و مطالبات متفاوتي خواهند داشت. توجه به وجوه اقليت بودن، آنها راهبرد

 

 ها الف. مطالبات اقليت
ها و حقـوق آنهـا امـري مـدرن اسـت، قـدري        شايد گفتن اين نكته كه مسأله اقليت

توان گفت كه سخن گفتن از هويـت و مطالبـة    آميز به نظر آيد؛ ليكن به جرأت مي اغراق
هاي مذهبي، امري است كه با فرآينـدهاي اجتمـاعي و    اقليت، جز در مورد اقليت حقوق

فرهنگي عصر مدرن طرح شـده اسـت. در واقـع يكـي از علـل اصـلي طـرح مطالبـات         
هاي بـزرگ و مسـلط و    ها در روزگار مدرن، تهديد هويت آنها با گسترش فرهنگ اقليت

 است.رساني و دولتي بوده  مجهز به ابزارهاي قوي اطلاع
اين امر در غرب بيانگر يكي از تناقضات ذاتي پديده مدرنيته يعني تأكيد همزمان بـر  

5Fعاميت

6Fو خاص بودن و فرديت 2

است. ليكن در عالم خارج از غـرب هـم كـه تجربـة      3
تشكيل دولت ملي و يا دولت ـ ملت در آنها وجود نداشت، اين امر به اقتضاي حضـور   

رخ نمـود. در    يد و مدرن به شـكلي متفـاوت  تمدن غربي و ضرورت تشكيل دولت جد
جهان سوم، دولت يا نخبگان حاكم، كه غالباً از قـوم حـاكم در ميـان اقـوام متنـوع ايـن       
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بردند؛ متصـدي تشـكيل و تعريـف     ها بودند و يا در گفتمان مشتركي به سر مي سرزمين
شـد و  ملت شدند. در اينجا، طبيعتاً خصوصيات قوم حاكم ملاك و محور تعريف ملـت  

ها و خصوصيات متفاوت از آن نيز سـركوب و مطـرود شـدند. زيـرا بـراي       ديگر پديده
انگيـز بـوده اسـت. دليـل ايـن       نخبگان سياسي، تشكيل ملت واحد و يكدسـت وسوسـه  

هاي  خواسته غير از سهولت در ادارة جمعيت يكدست، جلوگيري از تعرضات و نگراني
 )4مربوط به حفظ تماميت ارضي بوده است.(

القاعده سركوب و طرد بايد در عرصـه   توان گفت كه علي ا توجه به نكات فوق، ميب
رو مطالبـات قـومي نيـز در ايـن حيطـه       خصوصيات متفاوت با قوم حاكم باشد و از اين

گر، از متخصصان مسايل قومي ضمن آنكه تبعيض را عامـل اساسـي    گنجد. تدرابرت مي
هـا را عامـل احسـاس تبعـيض و      دولـت  هـاي  داند؛ سياست هاي قومي مي در بروز تنش

طور كه ذكر شد، در واقع سركوب و طـرد، احسـاس    آورد. همان محروميت به شمار مي
شود كه خود، محركة خواست و مطالبه است. مطالبه نيز با توجه بـه   تبعيض را باعث مي

 كند: هاي تبعيض متفاوت خواهد بود. گر، سه عرصه براي آنها مشخص مي عرصه
 رهنگيـ عرصة ف

 ـ عرصة سياسي
 ـ عرصة اقتصادي.

شود كه راهبـرد دولـت    در اينجا مجال بسط اين مقال نيست، اما به اختصار گفته مي
ترين نقش را در دموكراتيك يا ضدسيسـتم شـدن آنهـا     در مواجهه با اين مطالبات اصلي

 )5برعهده دارد.(
7Fاز يك جهت با وضعيت جمعيتي  هاي اقليت مطالبات گروه

ة سكونت (تراكم و نحو 1
هايي كه كوچكترند و بـه صـورت پراكنـده زنـدگي      يا پراكندگي) آنها ارتباط دارد. گروه
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8Fكنند و معمولاً سرزمين اجدادي مي

پرواننـد،   معيني ندارند و يا دعوي آن را در سر نمي 1
پذيري فقط بعد فيزيكي ندارد، زيـرا در كنـار هـم نبـودن      نوعاً آسيب پذيرند. اين آسيب

رو  سازد. از ايـن  اقليت، تداوم فرهنگ، سنن و حتي مذهب آنها را نيز دشوار مي جمعيت
خلاصه كرد. البته امنيـت در اينجـا تنهـا    » جويي امنيت«توان در  ها را مي مطالبة اين گروه

ناظر به ابعـاد فيزيكـي نيسـت و ابعـاد معنـوي و فرهنگـي (يـا بـه اصـطلاح جديـدتر           
حـل   هايي، تكثرگرايي فرهنگـي راه  از نظر چنين گروه شود. )، را نيز شامل مي9F2»وجودي«

) زيرا ضمن تصـديق و تأييـد وجـود و حضـور آنهـا، مقـدمات تـداوم        6آل است.( ايده
هـاي اقليـت،    سازد. براي تأمين تداوم فيزيكي گروه فرهنگي گروه اقليت را نيز فراهم مي

اسـت. بـا اينكـه     كشي (ژنوسيد) وضع و پذيرفته شـده  منع و مجازات نسل 1938پيمان 
ها) را به صـورت صـريح    كشي فرهنگي (امحاي فرهنگ اقليت سند حقوقي مزبور، نسل

شود، ليكن رافائل لمكين مبدع اصطلاح ژنوسيد و تدوين كننده پيمان مزبـور،   شامل نمي
يـي   برنامـه «كشـي   در تعريف خود، عناصر فرهنگي را نيز آورده است. بـه نظـر او نسـل   

هاي گونـاگون اسـت كـه همـة آنهـا بـراي از ميـان برداشـتن          دامهماهنگ متشكل از اق
انـد و سـرانجام بـه نـابودي آنهـا       هـا تـدارك ديـده شـده     بنيادهاي اساسي زندگي گروه

يي تخريب و از ميان بردن نهادهـاي سياسـي ـ اجتمـاعي،      انجامد. هدف چنين برنامه مي
هاسـت؛   ي گـروه فرهنگي، نابودي زبان، احسـاس ملـي، مـذهبي و موجوديـت اقتصـاد     

همچنان كه از بين رفتن امنيت، آزادي فردي، حيثيت شخص و سـرانجام زنـدگي افـراد    
هاي كوچك و پراكنده را تهديـد   كشي تنها گروه ) البته نسل7»(گروه نيز هدف آن است.

 توانند آماج آن باشند. ها، مي كند، بلكه بالقوه همة اقليت نمي
زميني بـوده در و مـوطن اجـدادي خـويش     هاي بزرگتر كـه داراي تـراكم سـر    گروه

باشـند كـه از    سكونت دارند، علاوه بر امنيت، خواهان طيف ديگري از مطالبات نيز مـي 

                                                                                                                                        
1 . Home land 

2 . Onitological 
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طلبـي و   زدايـي تـا تجزيـه    درجات مختلف خود گرداني و ادارة امور خـويش و تمركـز  
استقلال خواهي متفاوت است. در اين مطالبات كه اساساً رنـگ و بـوي سياسـي دارنـد،     

هـاي مركـزي نيـز،     گيرد. دولت خواهي از حكومت مورد توجه قرار مي اركت و سهممش
دهند. اين راهبردها، از سـركوب   با اتخاذ راهبردهاي گوناگون به اين مطالبات جواب مي

و طرد كامل تا اعطاي استقلال و تشكيل حكومت كنفدرال و يا فـدرال متفـاوت اسـت.    
10Fد حالت سياسي (مانند مديريت امور محلـي توان اعطاي حقوق از طرف دولت نيز مي

و  1
11Fگيري يا واگذاري حق تصميم

و به اصطلاح عدم تمركـز) داشـته و يـا شـامل ترتيبـات       2
ارضي (فدراليسم و. . .) باشد. در هر حال بايـد در نظـر داشـت كـه وضـعيت حقـوقي       

و يـا   ها به برآيند تقابل نيروي آنها و دولت و راهبردهاي دو طرف، نزديك اسـت  اقليت
هـا، انعكاسـي    همان برآيند آنهاست. همچنين، چارچوب حقوقي ناظر بر وضعيت اقليت

باشد. پس به طور كلي، چارچوب حقوقي موجود در قـوانين   از ايدئولوژي دولت نيز مي
توان حد واسط بين عالم نظر و عالم عمـل   (به خصوص قوانين اساسي) هر كشور را مي

كننـد و معطـوف و    بيني حاكمان را مشخص مي جهان دانست. از آن جهت كه منويات و
 باشند. مؤدي به عمل و اجرا نيز مي

 

 ها در ايران ب. پيشينة حقوق اقليت
تـوان از مبحـث حقـوق آنـان در اسـلام       ها در ايـران را نمـي   بررسي وضعيت اقليت

ه هاي مذهبي در اسلام و سيرة بزرگان دين مورد توج ـ تفكيك نمود. از آنجايي كه اقليت
اند، در اين خصوص قواعد و قوانين مختلفي وضع شده است. همچنين در اسـلام،   بوده

توجهي به نژاد و قوميت نشده است كه به معناي عدم احتساب آنها به مثابه عامل مثبـت  
هاي قومي به شرط عدم تضاد با اسلام را  باشد. اسلام به واقع توجه به ارزش يا منفي مي

                                                                                                                                        
1 . Self _ governace 

2 . Subsidiarity 
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ولاتي نظير ميهن دوستي تشويق كرده است. اما روشن است كه منع نكرده و حتي در مق
مبنا قرار دادن قوم و گروه و طايفه و نفي ديگران و يا ستيز با آنها را تقبيح كرده و آنهـا  

 را از مقولة تعصبات جاهلي به حساب آورده است (حميت جاهليه).
شـد، كـه بـا     ه مـي اسلام، به عنوان نظامي مذهبي و ارزشي با برخي از مذاهب مواج

گسترش اسلام در وضع اقليت قرار گرفتند. اسناد متعددي كه از صدر اسلام تـاكنون، و  
اكرم(ص) و ائمه تا مسائل فقهي مربوط به اهل ذمه وجود دارد، حـاكي   از معاهدات نبي

از احترامي است كه در اين دين آسماني نسبت به اديان ديگر وجود دارد. در فقه يعنـي  
مي، اهل ذمـه كـه بايـد از اهـل كتـاب (يهوديـت، مسـيحيت و مجوسـيت)         حقوق اسلا

آورنـد. مطـابق    بودند، طي قراردادي با حكومت اسلامي حقوقي متقابل به دست مـي  مي
اين عقود، آنان در مقابل كسـب امنيـت و حمايـت از جانـب دولـت اسـلامي، بايـد از        

اخلي خود به شـرايع خـويش   كردند و در امور د اقدامات خصمانه عليه آن خودداري مي
) بـه  8كردند و طبعاً در انجام مراسم و مناسـك خـود آزادي عمـل داشـتند.(     مراجعه مي

هاي ديني، در جامعة اسلامي واجد نوعي خودگرداني  تر و امروزي، اقليت عبارتي روشن
در  12F1»نظـام ملـت  «كه از آن به  است در امور داخلي جامعه خود بودند. اين همان وضعيتي

 )9است.( اني تعبيرشدهعثم
كنندگان قـوانين مـدني معاصـر ايـران، اكثـراً       در عصر جديد با توجه به اينكه تدوين

نگرش شهروندي متأثر از حقوق فرانسه را داشتند؛ در قانون اساسي و قانون مدني عصر 
ها به ميان نيامده و اصل تابعيت كشور بيشتر مـورد توجـه آنهـا     مشروطه ذكري از اقليت

كردند. تنها اخذ  است. آنان مسأله دين و آزادي وجدان را امري شخصي قلمداد ميبوده 
هاي ديني جاي خود را به پرداخت ماليـات داده بـود. نقيصـة مـذكور در      جزيه از اقليت

مورد توجه قـرار  » اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم«ماده واحدة 
نسبت بـه احـوال شخصـيه و حقـوق ارثيـه و      «بايد  گرفت و در آن مقرر شد كه محاكم

                                                                                                                                        
1 . Millet system 



ـــ  قليتا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـ ـــ ـــ ـــ ــــ  861ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  

وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنها بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت. . . قواعـد و       
 )10»(عادات مسلمه و متداولة آنها را. . . رعايت نمايند.

آيـد؛ در مـاده واحـدة فـوق فقـط       با اين حال، همانطور كه از نكات مذكور نيز برمي
ها  قرار گرفته و ضمن آنكه مواردي مانند خدمت سربازي براي اقليتعنصر دين مدنظر 

ها توجهي مبذول نشـد. ايـن    هم مقرر شده بود، و به خصوصيات ديگر مربوط به اقليت
گردد، ضمن آنكه با اميال معطوف بـه   امر به همان نگاه عام تدوين كنندگان قوانين برمي

 ازگار داشته است.سازي دوران پهلوي نيز س سازي و يكدست يكسان
 

 ها در قانون اساسي جمهوري اسلامي ج. حقوق اقليت
در وضعيت فعلي ايران و با توجه به قانون اساسي كنوني كشورمان سه مقوله مربوط 

توان از هم تميز داد: اقليـت دينـي (زردشـتي، يهـودي و مسـيحي)،       ها را مي به از اقليت
ذهب زيدي) و اقليت قومي (كـه اسـامي   اقليت مذهبي (تسنن حنفي، مالكي، حنبلي و م

). 15، 19آنها ذكر نشده است، اما در اصول خاصي به آنها اشـاره شـده، ماننـده اصـول     
قانون اساسي؛ قوم، قبيله، رنگ، نـژاد، زبـان و ماننـد     19صفت اقليت قومي (بنا به اصل 

وجود  اينها) با صفت اقليت مذهبي و ديني قابل جمع است و در عمل نيز چنين جمعي
دارد. براي مثال ارامنة ايران ضمن آنكه از لحـاظ دينـي، مسـيحي (مـذهب گريگـوري)      

توان انتظار داشـت   باشند، داراي زبان و فرهنگ متمايزي نيز هستند (قوميت). پس مي مي
حقـوق خاصـي در نظـر گرفتـه شـده باشـد.       » هاي هويتي لايه«كه براي هر كدام از اين 

كدام از ايـن سـه دسـته را جداگانـه بررسـيد. آنگـاه حقـوق        توان حقوق هر  بنابراين مي
 شود حاصل جمع اين دو مورد خواهد بود. هايي نيز كه با دو شاخصه، معين مي اقليت
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 هاي مذهبي . حقوق اقليت1
، اسلامي بود و منجر به تشـكيل حكومـت اسـلامي    1357از آنجايي كه انقلاب سال 

هاي دينـي بـود و لـذا     ف ايدئولوژي آن با اقليتتوان گفت كه آشكارترين اختلا شد، مي
بيشتر از اقسام ديگر اقليت در ايران، در قانون اساسي از آنها سخن به ميان آمـده اسـت.   

تغييـري در وضـع و    1368(لازم به توضيح است كه در بازنگري قـانون اساسـي سـال    
بـه حقـوق    تـرين نكـات مربـوط    ها روي نداده است.) ذيلاً به شـرح مهـم   حقوق اقليت

 پردازيم: هاي ديني مي اقليت
 

 . برابري حقوق با ديگر آحاد جامعه1ـ1
ها از فـرد بـدون    قانون اساسي در بخش اعظم اصول مربوط به حقوق افراد و آزادي

گويد و بنابراين محمول  تمايز خاص (حتي زن و مرد و يا با اعلام هر دو) سخن مي
 20و  19كم در اصول  وده است. اما دستهاي ديني ب آن همه ملت و از جمله اقليت

مردم ايران از «شود. در اصل نوزدهم آمده است كه  به صراحت از اين برابري ياد مي
هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نـژاد، زبـان و ماننـد    

قـانون  و در اصل بيستم پس از تأكيد حمايت يكسان » اينها سبب امتياز نخواهد بود.
برخورداري يكسان از حقوق انسـاني،  » موازين اسلام«، با قيد رعايت »افراد ملت«از 

 دارد. سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي همگان به طور يكسان مقرر مي
 

 بندي به عقايد ديني خود (آزادي وجدان) و عمل به شعاير آن . آزادي در پاي2ـ1
هاي ديني اختصاص يافته و در آن  بيان اين حق اقليتاصل سيزدهم قانون اساسي به 

حـدود قـانوني در انجـام    «، با رعايت »ديني شناخته شده«هاي  مقرر شده است كه اقليت
مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خـود عمـل   

همان باشد كه در اصـل   القاعده منظور از احوال شخصيه بايد در اين اصل علي» كنند. مي
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شـود.   پيشين (اصل دوازدهم) آمده است؛ و شـامل ازدواج، طـلاق، ارث و وصـيت مـي    
منظور از تعليمات ديني هم بايد آموزش تعاليم دينـي اقليـت مربوطـه در مـدارس و يـا      
مراكز خاص آن اقليت باشد. همچنين در يكي از آراي وحدت رويه قضايي ديوان عالي 

اجازة رعايت احوال شخصيه ايرانيـان غيرشـيعه در   «به ماده واحدة  1363كشور در سال 
جز در مواردي كـه مقـررات راجـع بـه     «اشاره شده و در آن رأي آمده است كه » محاكم

قواعـد و عـادات مسـلمه و متداولـة در مـذهب آنـان در       «بايـد  » انتظامات عمومي باشد
 )11رعايت شود.(» ها دادگاه
 

 هاي ديني اسي اقليت. حقوق اجتماعي و سي3ـ 1
هـا   برد اهـداف و آمـال دينـي اقليـت     ها و نهادهاي مختلف براي پيش تشكيل انجمن

(البته با قيودي كه براي همه شهروندان وجود دارد) در قانون اساسي مقرر شـده اسـت.   
هـاي   هـا و انجمـن   در اصل بيست و ششم و در بيان آزادي تشكيل احـزاب و جمعيـت  

هاي ديني نيز سخن به ميان آمده است. اين حقي است كـه   اقليت هاي اسلامي، از انجمن
شـود. همچنـين در خصـوص عضـويت      از آن به آزادي تشكل و تحزب نـام بـرده مـي   

ها و اصناف نيز قانون اساسي منعي را روا نكرده است. غير از  هاي ديني در انجمن اقليت
هـاي موجـود نيـز وارد     توانند در تشـكل  هاي ديني مي تشكيل جمعيت و انجمن، اقليت

شده و به فعاليت بپردازند (البته به اين نكته در مذاكرات مجلس بررسي قـانون اساسـي   
 )12تصريح شده است.)(

مادة سوم كـه مشـاركت عامـه را     8از سوي ديگر، با توجه به برخي اصول مانند بند 
ين طـور اصـل   باشد؛ و هم ـ دارد و اصل بيستم كه ناظر بر برابري آحاد ملت مي مقرر مي

شـود كـه    داند؛ روشن مـي  ششم قانون اساسي كه ادارة كشور را با اتكاء به آراء مردم مي
ها براي انتخاب مقامات و مسـئولين كشـور، هماننـد ديگـر      حق مشاركت سياسي اقليت

رسد كه اصل شصت و چهـارم قـانون    آحاد ملت است. اين مشاركت زماني به كمال مي
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. . زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري «. دارد:  اساسي مقرر مي
و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يـك نماينـده   

 »كنند. انتخاب مي
هاي ديني در ايران كمتر از يك درصـد جمعيـت كشـور را     اگر توجه شود كه اقليت

نمايندگان آنها با توجه به تركيـب جمعيتـي،    شويم كه نسبت دهند، متوجه مي تشكيل مي
چندبرابر ميزان متناسب آنها است. اين راه، يكـي از ترتيبـات حفـظ حقـوق و تضـمين      

هاي تضمين  كرسي«شود كه در اصطلاح  هاي اقليت محسوب مي مشاركت سياسي گروه
 )13شود.( خوانده مي» شده

هـاي دينـي در مجلـس، از     ليتاين نكته نيز شايان ذكر است كه نمايندگان منتخب اق
همان حقوق و اختيارات نمايندگان ديگر برخوردارند؛ به اين معنا كه عـام بـودن اصـل    

بندي به دفاع از قانون اساسي، استقلال كشـور و آزادي مـردم و تـأمين     نمايندگي و پاي
نامه) و اظهـار نظـر در همـة امـور كشـور و امـور        وهفتم، قسم مصالح آنها (اصل شصت

باشـد. همچنـين نماينـدگان     ي (اصل هشتاد و چهارم) در مورد آنها نيز صادق مـي خارج
اين عمـل را بـه   » با ذكر كتاب آسماني خود«هاي ديني در مقام سوگند ياد كردن،  اقليت

 شود. جا خواهند آورد و اين حرمتي است كه به كتب ديني آنان نهاده مي
با استناد به آيه هشتم سـورة ممتحنـه،   هايي كه گفته شد، قانون اساسي  علاوه بر نكته

بـا  » افراد غيرمسـلمان «كند تا نسبت به  دولت جمهوري اسلامي و مسلمين را موظف مي
حقـوق  «رفتـار نماينـد و آنهـا را بـه رعايـت      » قسط و عدل اسـلامي «و » اخلاق حسنه«

خواند (اصل چهاردهم). بـا اينكـه اصـل مـذكور كلـي اسـت و        اين افراد فرامي» انساني
 هاي ديني است. حالت توصيه دارد، ليكن حاكي از روح نگرش قانون اساسي به اقليت

هـا بـه    طور كه گفته شد، در قانون اساسـي بـيش از همـة اقليـت     به طور كلي، همان
رو كـه حكومـت، اسـلامي و مـذهبي      هاي ديني توجه شده است و اين امر، از آن اقليت
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هـا   فاصلة ايدئولوژيك حكومت با اين گـروه  رسد؛ زيرا بيشترين است؛ بديهي به نظر مي
 )14نمايد.( است و اين امر نگراني از تضييع حقوق آنان را بيشتر مي

 

 هاي مذهبي . اقليت2
هايي هستند كه به يكي از مذاهب  هاي مذهبي، در اين نوشتار، اقليت منظور از اقليت

نها نـامبرده شـده اسـت:    عشري معتقدند. در اصل دوازدهم از آ اسلامي غير از شيعه اثني
 حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي.

هـايي بـا حقـوق مزبـور      حقوق مربوط به اين مذاهب در بسياري از موارد، همپوشي
شـود و   رو در اين موارد به اشاراتي مختصر اكتفا مـي  هاي ديني، دارد. از اين براي اقليت

 خواهد شد. در موارد متفاوت با آنها، با تفصيل بيشتري سخن گفته
 

 »جامعه ايران«. برابري حقوق با ديگر افراد عضو 1ـ 2
مردم «طور كه پيشتر گفته شد، اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي، بر تساوي  همان

را سـبب  » رنگ، نژاد، زبان و ماننـد اينهـا  «هاي  و حقوق آنان تأكيد دارد و تفاوت» ايران
بايد تفاوت ديني و مذهبي را نيـز جـاي داد.   » اينها مانند«داند و طبعاً در زمرة  امتياز نمي

 كند. حمايت يكسان قانون از همگان را نيز اصل بيستم قانون اساسي تأييد مي
 

 . آزادي عقيده و انجام شعاير مذهبي2ـ 2
هاي مذهبي توجـه كـرده و متـذكر     قانون اساسي در اصل دوازدهم به اين حق اقليت

ور در بالا] در انجـام مراسـم مـذهبي، طبـق فقـه خـود       پيروان مذاهب [مذك«شود كه  مي
آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طـلاق، ارث و وصـيت) و   

 ». . .ها رسميت دارند دعاوي مربوط به آن در دادگاه
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عشـري،   بنابراين، قانونگذار ضمن توجه به آزدي عقايد پيروان مذاهب غيرشيعه اثني
هاي مذهبي، در روابط ميان آنـان،   آنها و تعليم و انتقال آن به فرزندان اقليتآزادي ابراز 

به اجراي احكام مذهب خود حكم داده است و همچنين، همانگونه كه در مورد احـوال  
اجازة رعايت احـوال شخصـيه ايرانيـان    «هاي ديني، ذكر شد، ماده واحدة  شخصية اقليت

ة قضايي، در دوران جمهـوري اسـلامي هـم    ، طبق رأي وحدت روي»غيرشيعه در محاكم
هاي مذهبي، تاييديه و پشتوانة ديگـري   مورد تأييد قرار گرفته و اين حق و آزادي اقليت

 نيز يافته است.
 

 . حقوق اجتماعي و سياسي3ـ 2
وششم  در خصوص حق تشكل اجتماعي و سياسي، قبلاً نكاتي ذكر شد. اصل بيست

هـاي سياسـي و صـنفي و     ها، انجمـن  اب، جمعيتاحز«قانون اساسي در سخن گفتن از 
هاي مذهبي سخن به ميـان   از اقليت» هاي ديني شناخته شده هاي اسلامي يا اقليت انجمن

 جاي داده است.» هاي اسلامي انجمن«آورد و ظاهراً اين حق را در مجموعة  نمي
ل هاي مذهبي و مشاركت سياسي آنها هم مطابق اصـو  حق انتخاب كردن براي اقليت

متعدد قانون اساسي (اصل ششم، اصل سوم، بندهشـتم و اصـل بيسـتم)، هماننـد ديگـر      
 آحاد جامعه است و تفاوتي ندارد.

هـاي تضـمين    كرسي«هاي مذهبي، از  هاي ديني، در مورد اقليت برخلاف مورد اقليت
گذار به اين نكتـه بـوده اسـت كـه      بحث نشده است و دليل آن شايد عنايت قانون» شده

اند و لـذا در صـورت    هاي مذهبي، عموماً به لحاظ محل سكونت متمركز و متراكم اقليت
تواننـد، بـه مجلـس برونـد و نماينـدة       داشتن رأي كافي و اكثريت يافتن اهل سـنت مـي  
هاي مشخص احساس نشده است. در  اكثريت باشند و ديگر نيازي به مقرر كردن كرسي

هاي مذهبي همان قرآن مجيـد   اقليتخصوص سوگند ياد كردن نيز، چون كتاب آسماني 
 كند. گذار به آن اشاره نمي باشد، قانون مي
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باشـند و آن اينكـه،    هاي مذهبي از حق ديگري نيز برخوردار مـي  در اين مقوله اقليت
يـي خـاص و تشـكيل شـوراي اسـلامي آن منطقـه        در صورت اكثريت داشتن در منطقه

د بپردازنـد. در اصـل دوازدهـم قـانون     توانند به اجراي احكام شرع مطابق مذهب خو مي
در هر منطقه كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشـند،  «اساسي آمده است: 

مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها، بر طبق آن مـذهب خواهـد بـود، بـا حفـظ      
و لذا امكان اجراي اجتماعي و عمومي احكام مذهب آنهـا  ». حقوق پيروان ساير مذاهب

 نيز فراهم است.
 

 هاي قومي . اقليت3
ترين مواردي كه از قوميت يا گروه قومي در ايران، در قانون اساسي اسم برده  صريح

باشند. با توجه به نكاتي كه در ابتداي نوشـتار و   شده است، اصول پانزدهم و نوزدهم مي
قـومي بـه سـه    هـاي   توان گفت كه اقليـت  ها در ايران گفته شد؛ مي در مورد اقسام اقليت

شوند: گروه اقليت قومي (كه صرفاً به لحاظ قوميت [خصوصيات متمايز  گروه تقسيم مي
دهند)، گروه اقليـت قـومي ـ     كنندة جداي از مذهب و دين]، گروه خاصي را تشكيل مي

مذهبي، گروه اقليت قومي ـ ديني. آنچه در اين بند مدنظر است، همين بعد قومي اسـت   
الذكر، تظاهر كند. در اصل نوزدهم قانون اساسي  از سه صورت فوقتواند به يكي  كه مي

رنـگ و نژاد،زبـان و ماننـد    «در ايران، همة آنها را فارغ از » قوم و قبيله«با اشاره به تنوع 
برخوردار از حقـوق مسـاوي بـه حسـاب آورده اسـت. پـس در درجـه نخسـت         » اينها

انـد. البتـه ذكـر ايـن مطلـب       وب شدههاي قومي نيز، برابر با ديگر شهروندان محس اقليت
هاي اقليت قومي ـ مذهبي و قومي ـ دينـي و حقـوق برابـر و       نمايد كه از گروه لازم نمي

تر بحث شد. برابري گروه اقليت قومي (صرف) نيز، از  شان در مقابل قانون، پيش تساوي
ت گيرنـد؛ از بسـياري جهـا    آن حيث كه در مقوله اكثريت (از حيـث عقايـد) قـرار مـي    

 مفروض بوده و محتاج تذكر است.  
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هـاي اقليـت قـومي، بـه ويـژه از حيـث اعتقـادات و         هاي گـروه  در خصوص آزادي
هاي مذهبي و ديني سخن به ميان آمد. در  هاي اجتماعي و سياسي، در مورد اقليت آزادي

هاي قومي صرف نيز، همان احكام مربوط به اكثريت جاري اسـت و كرسـي    مورد اقليت
 آنان، منظور نشده كه دلايل آن روشن است. خاصي براي

شـود، مسـألة آزادي    بارزترين موردي كه در آن به حقوق خاص قومي پرداختـه مـي  
تـوان بـه اصـول     فرهنگي و امكان حفظ هويت قومي اسـت كـه در ايـن خصـوص مـي     

پانزدهم، نوزدهم، بيستم، بيست و چهارم و بيست و ششم اشـاره كـرد. اصـل پـانزدهم     
اسناد و مكاتبـات  «ي، بعد از اعلام و تعيين زبان رسمي و ذكر اين مطلب كه قانون اساس

الاصول رسمي و اداري] و متون رسمي و كتب درسي بايد با خط و زبـان فارسـي    [علي
كنـد كـه    ذكر مي» محلي و قومي«هاي  هاي متنوعي را براي استفاده از زبان ، آزادي»باشد

هاي گروهي، و تـدريس   ها در مطبوعات و رسانه بانعبارتند از: آزادي به كارگيري اين ز
زبان و ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي. اين حقوق كه در نوع خـود جالـب   

) در 15آورنـد.(  هاي قومي فراهم مي نمايند، امكان تداوم فرهنگي را براي گروه توجه مي
و » هـا  ب و جمعيـت احزا«اصول بيست و چهارم و بيست و ششم نيز به آزادي تشكيل 

13Fآزادي نشريات و مطبوعـات اشـاره شـده اسـت؛ امـري كـه آزادي اجتمـاع       

را نيـز بـه    1
تواننـد پايـه و    دهد. قانون اساسي، در خصوص اينكه آيا احزاب مـي  هاي قومي مي گروه

شـود كـه    مبناي قومي داشته باشند يا نه؟ ظاهراً ساكت است، اما از نص آن آشـكار مـي  
القاعـده تفسـير آن بـه عهـدة نهادهـاي مسـئول اسـت. لفـظ          علـي منعي وجود ندارد و 

تواند به طيـف وسـيعي از    نمايد، اما به هر حال مي نيز، با آنكه اندكي مبهم مي» جمعيت«
هـاي فرهنگي،اجتماعي،خيريـه و    ها اشاره داشته باشد كه در آن صـورت انجمـن   تشكل
بيسـتم قـانون اساسـي بـر     تواند شامل شود. همچنـين اصـل    هاي قومي را هم مي اقليت

اشـعار  » حقوق انساني، سياسي، اقتصـادي اجتمـاعي و فرهنگـي   «برخورداري همگان از 

                                                                                                                                        
1 . Association 
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هـاي قـومي    ها را براي گروه دارد كه در كنار ديگر اصول، مجوز طيف وسيعي از فعاليت
 سازد. فراهم مي

ريت هاي قومي از دو حال خارج نيستند يا از اكث به طور خلاصه بايد گفت كه اقليت
هاي دينـي و مـذهبي، كـه در هـر دو حالـت       باشند و يا از اقليت عشري) مي (شيعه اثني

شان با آنهـا مشـترك اسـت. مهمتـرين نكتـه متفـاوت بـا آن دو بـه آن دسـته از           حقوق
گردد كه حمايت و حراسـت از آن در قـانون اساسـي منظـور      هاي فرهنگي برمي تفاوت

 شده است.
تـوان از دو جهـت    اي اقليت در قانون اساسي را مـي ه بندي كلي، گروه در يك جمع

هـاي مـذهبي و    عشـري، اقليـت   بندي كرد. يكي محور عقايد (اكثريت شيعه اثنـي  تقسيم
هاي ديني) و ديگـري محـور قوميـت (خصوصـيات متفـاوت غيردينـي و عمـدتاً         اقليت

شود: اقليت  فرهنگي). از تلاقي اين دو محور، پنج دسته گروه اقليت در ايران پديدار مي
ديني صرف (مثلاً مسيحيان انجيلي)، اقليت ديني ـ قومي (مانند ارامنـه)، اقليـت مـذهبي     
صرف (نظير اهل سنت در برخي شهرهاي استان خراسان) اقليت مذهبي ـ قـومي (مـثلاً    

ها). كه حقوق آنها به ترتيب مذكور در قـانون   تركمنان)، اقليت قومي صرف (مانند آذري
 است.اساسي قيد شده 

هـا منظـور شـده، در     هاي اقليـت  هايي كه بر فعاليت ها و محدوده از حيث محدوديت
اند: عدم توطئـه   اصول نهم، چهاردهم و بيست و ششم نكاتي آمده است كه به اين شرح

و اقدام عليه اسـلام و جمهـوري اسـلامي، خدشـه وارد نكـردن بـر اسـتقلال سياسـي،         
رضي كشـور، رعايـت اصـول اسـتقلال، آزادي،     فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ا

وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي. با اين كه برخي از اين نكـات  
باشند (مانند خدشه وارد نكـردن بـر اسـتقلال سياسـي، فرهنگـي، اقتصـادي و        مبهم مي

يـت  گذار بر همة آحاد ملت، رعا كشور)؛اما در كل همان حدودي هستند كه قانون نظامي
 هاي اقليت در نظر نگرفته است. آنها را الزامي ساخته و چيزي افزون بر بقيه براي گروه
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اين نكته نيز اهميت زيادي دارد كه اصول مندرج در قانون اساسي، به اقتضاي وضع 
هـا، نكـات    نامـه  اند و طبعاً در مقام اجرا و تهيـه آيـين   قانون عام و اساسي، مجمل و كلي

هـاي   ري نيز گشوده خواهند شد. اگر اين امر در مورد حقوق اقليـت ت تر و غامض باريك
هاي قـومي   خاص حل شده باشد، لكن در مورد اقليت» يي ماده واحده«ديني و مذهبي با 

 اند. مقرر، ابهامات و نكات غامض هنوز مطرح نشده  به دليل اجرا نشدن اصول
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 .123، ص 1380

 . براي مثال نك به:3

Bangura, Yusuf, The Search For Identity: Ethnicity, Religion and Political Violence, Geneva, Unrisd, 

1994. P.6. 
درآمـدي بـر   «. براي بحثي مختصر از بروز معضلات قومي درجهان سوم رجوع كنيـد بـه: قاسـمي، محمـدعلي،     4

 6،صـص  1381اول،بهـار  سـال پنجم،شـماره  فصلنامه مطالعات راهبردي،،»پيدايش مسايل قومي در جهان سوم

 .125و

5. Gurr, Ted Robert,Peoples Versus States,Washington, DC,US. Institute of Peace Press, 2000, Chap. 3. 
 . در خصوص راهكارهاي افزايش مشاركت قومي نك به:6

، در: فـردرو،  »هاي قـومي و اقليـت   بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت نهادين سياسي گروه«قاسمي، محمدعلي، 

 .94ـ  99صص ، ج دوم، 1381تهران، آن، دولت، مردم و همگرايي، محسن و اصغر رضواني، 

 .28پيشين، ص ها،  الملل و اقليت حقوق بين؛ همچنين: 177پيشين، ص ها،  اقليت. 7

 1378به كوشش: علي دهباشـي، تهـران، سـخن و شـهاب ثاقـب،       دين، فلسفه و قانون،. محقق داماد، مصطفي، 8

 .528و  29صص 

 –280، صص 1380هران، نشر بقعه، ت بنياد نظري سياست در جوامع چندفرهنگي. حسيني بهشتي، سيدعليرضا، 9

 ، همچنين رجوع كنيد به:279

Eminov, Ali, Turkish and Other Muslim Minorities in Bulgaria, London, Hurst & Co., 1997, p. 40. 



ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شماره  872 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  22ــــ

 .536پيشين، ص دين، فلسفه و قانون، . 10

 .541. همان، ص 11

ـران، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اسا. 12 تهـران، دبيرخانـة    سي جمهوري اسلامي اي

 .389، ص 1358مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، 

 .95و  6، پيشين، صص »هاي قومي و اقليت بررسي راهكارهاي افزايش مشاركت نهادين سياسي گروه. «13

معتقدنـد كـه   شـود،   رغم آنچه در بادي امـر بـه ذهـن متبـادر مـي      روست كه بعضي پژوهشگران، علي . از همين14

 هاي ديني در جمهوري اسلامي ايران، بهتر از دوران پهلوي بوده است، رجوع كنيد به: وضعيت اقليت

Sanasarian, Eliz, Religious Minorities in Iran, New York, Cambridge University Press, 2000, p. 144. 
آيـد كـه ايـن حقـوق اولاً از      نون اساسي برمي. از مباحث مطروحه در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قا15

هاي رسمي تعليم و تربيت و ثانياً با تأمين هزينـه و بودجـة دولتـي مـورد نظـر اسـت؛ ر.ك بـه:         طريق دستگاه

 .574و  5پيشين،صصايران، اسلامي جمهوري مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي صورت

يي از متون كتابهـا نشـود اضـافه شـود: و      گونه سوء استفاده ي اينكه هيچدانيد برا كياوش ـ اگر صلاح مي «. . . 

 »تدريس ادبيات آنها در مدارس طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش در كنار زبان فارسي انجام شود.

نايب رئيس ـ اين كه معلوم است كه همه چيز طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش خواهد بود آقاي مولـوي   

 بفرمائيد.عبدالعزيز 

گيرد يـا خيـر؟ و يـا اگـر      مولوي عبدالعزيز ـ اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي مي 

 كسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است كه براي او معلم بلوچي بگيرد يا خير؟

تـدريس كننـد دولـت موظـف      نايب رئيس ـ بلي دولت موظف است يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را 

است چيزي را كه آنها حق دارند بر ايشان تهيه كند. (مولوي عبدالعزيز ـ يعني هم كتـاب و هـم معلـم بايـد تهيـه       

 …بكند؟) بلي
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